
editorial@irannewspaper.ir
تلفن گروه حوادث: 88761621 - 021

 پنجشنبه 26 تیر 1399 
 سال بیست و ششم

 شماره 7395

شــاه طهماســب صفوی فرزنــد طغیانگرش اســماعیل میرزا را کــه داعیه 
سلطنت در سر داشت در قلعه‌ای به نام قلعه قهقهه زندانی کرده بود که 
پس از گذشــت 20 سال طرفداران شاه اسماعیل او را پس از مرگ پدر طی 
تشــریفاتی به قزوین بردند و بر تخت نشــاندند که به‌عنوان شــاه اسماعیل 
دوم به سلطنت رسید اما پس از چند ماه شروع به قتل عام برادران، عموها 
و برادرزاده خویش کرد تا اینکه با گذشــت یک ســال و چند ماه از ســلطنت 

خونبارش، با توطئه خواهر قدرتمندش پریخان خانم به قتل رسید.
شــاه اســماعیل دوم به فرمان پدر حدود 20 ســال در قلعه قهقهه واقع در 
ســتیغ کوه سبلان زندانی بود و وقتی به سلطنت رسید کشتار شاهزادگان را 

شروع کرد تا اینکه یک روز صبح جسدش را در اتاق خوابش پیدا کردند.
شــاه اســماعیل دوم در دوران جوانی فرماندهی بخشی از سپاه را به عهده 
داشت که جاسوسان درباری به پدرش شاه طهماسب گزارش داده بودند. 
اســماعیل میرزا در اندیشــه انجام توطئه‌ای اســت تا با خلع پدر از قدرت، 
خود به تخت شاهی نشسته سرانجام جاه طلبی‌های اسماعیل میرزا سبب 
شــد، پدر فرمان داد او را بعد از خلع از فرماندهی ســپاه دستگیر و در قلعه 
کوهستانی قهقهه زندانی کنند. دستور شاه این بود که اسماعیل میرزا باید 
تا پایان عمر در ســلولی نگهداری شود و نگهبانان نتوانند با او رابطه برقرار 
کنند و نگهبانی که به او غذا می‌رساند نقابی بر چهره داشته باشد و کلامی 

بین‌شان رد و بدل نشود.
بعد از گذشــت ســال‌ها ســلول نشــینی، ســرانجام اســماعیل اجــازه یافت 
لحظاتی برای هواخوری به حاشیه پرتگاه کوهستان برود و در این فرصت‌ او 
توانست با دراویش و قلندرانی که به پایین صخره‌ها رفت و آمد دارند باب 
آشــنایی برقرار کند. در این معاشــرت‌های پنهانی بــود که بعضی قلندران 
حشــیش و بنــگ و انواع دیگــر مواد مخــدر را تهیه می‌کردند که با گذشــت 
زمان به این مواد اعتیاد شدیدی پیدا کرد.اسماعیل میرزا همچنین با کمک 
قلندران، پیام‌هایی با هوادارانش در کاخ و برخی از فرماندهان طرفدار خود 

رد و بدل می‌کرد و با آنها زمینه سلطنت خود را می‌چید.
چهره‌هــای مؤثــری کــه در کاخ شــاهی از او حمایــت می‌کردنــد خواهرش 
پریخان دختر قدرت طلب و بانفوذ شاه طهماسب بود، زن جاه‌طلبی که از 
میان برادرانش و عموها و برادرزاده‌های مدعی جانشینی شاه طهماسب، 
فقط اسماعیل میرزا را لایق شاهی می‌دانست و مدام در اندیشه توطئه‌ای 
بود تا این برادر را از زندان فراری دهد و به‌جای پدر به تخت شاهی بنشاند.
همان‌گونــه که اشــاره شــد در قلعه قهقهــه از اســماعیل‌میرزای جاه‌طلب 
بشــدت مراقبت می‌شد. حتی دستور اکید صادر شــده بود که شب و روز در 
غــل و زنجیر تحت نظر باشــد و حتی فرماندهان قلعه فراموشــی را هر دو 
سال عوض می‌کردند تا نتوانند با این شاهزاده ارتباط برقرار کنند یا فرصت 

نداشته باشند برای فرار از قلعه توطئه بچینند.
امــا چــرا این زندان کوهســتانی به قلعه فراموشــی معروف شــد؟ شــهرت 
داشــت هــر فرمانده یا فــردی از اعضای خاندان صفوی به دســتور شــاه در 
این قلعه زندانی می‌شــد، از آن پس باید جزو مردگان به حســاب می‌آمد 
و هرگز نباید کســی در حضور شــاه از او نام می‌برد.اســماعیل میرزا در ســن 
24 ســالگی روانه قلعه فراموشــی شــده بود. شــاه پس از 20 سال اقامت در 
قلعــه ســرانجام با توطئــه خواهر مقتــدرش پریخان خانــم و کمک برخی 
از فرماندهــان قبلــی‌اش موفق بــه فرار از زندان شــد و در میــان جمعی از 
هوادارانــش رو بــه قزویــن پایتخــت صفوی حرکــت کرد.بعد از مرگ شــاه 
طهماســب، برســر جانشــینی‌اش بیــن اســماعیل میــرزا و بــرادرش حیدر 
اختلاف افتاده و سران نظامی و بزرگان مقتدر قزلباش به طرفداری هر یک 
بــه جنــگ و خونریزی با هم می‌پرداختند تا اینکه حیــدر میرزا نیز با توطئه 
خواهرش پریخان خانم به دست هواداران اسماعیل میرزا به قتل رسید. به 
این ترتیب این شاهزاده ساکن قلعه فراموشی )قهقهه( به پشتیبانی خواهر 
و برخی از سران قزلباش بر تخت سلطنت نشست و کشتار برادران و دیگر 

اعضای خانواده را آغاز کرد.
شــاه اســماعیل که در اثــر مصرف شــدید موادمخدر به مالیخولیــا و جنون 
بدبینی مبتلا شــده بود، شروع به کشــتار برادران، عموها و عموزاده‌هایش 
کــرد. آخرین فرد باقی مانده برادر بزرگش محمد میرزا معروف به محمد 
خدابنــده بود که حکومت فارس را برعهده داشــت و مقــر فرماندهی اش 

در شیراز بود.
محمدخــان آخریــن بازمانده از جمع برادران شــاه اســماعیل دوم مردی 
گوشــه‌گیر بود و به علت بینایی اندک چشــم‌هایش نمی‌توانســت کشــور را 
اداره کند، با وجود این شــاه اســماعیل دوم نســبت به او هم بیمناک بود و 
دستور داد یکی از میرغضب‌ها با در دست داشتن فرمان قتل او روانه شیراز 
شــود و این برادر گوشــه نشین را )که پدر شــاه عباس معروف درآینده بود( 

خفه کند.
اما این میرغضب زمانی وارد شــیراز شــد که محمد خدابنده قبــل از ورود او 
شــیراز را ترک کرده بود تا برای گفتن تهنیت به برادر تاجدارش روانه قزوین 
شود و به این ترتیب از قتل نجات یافت. از سوی دیگر به میرغضب خبر رسید 
که شــاه اســماعیل دوم خود در قزوین به قتل رسیده و فرمانش برای کشتن 
محمدخدابنده باطل اســت.گفته می‌شــود پریخان خانم فرمــان قتل برادر 
ستمگری را که خود به تخت سلطنت نشانده بود صادر کرده است. سرانجام 
شاه‌اســماعیل دوم که پس از فرار از قلعه فراموشــی به ســلطنت رسیده بود 

به‌خاطر جنون آدمکشی‌هایش با توطئه پریخان خانم به قتل رسید. 
ادامه دارد

آتش در کارگاه لنج سازی بوشهر

گروه حوادث/ آتش گرفتن کارگاه لنج‌سازی واقع در محله تنگک بوشهر 
ده‌ها لنج را سوزاند.

جهانگیر دهقانی، مدیرکل بحران استانداری بوشهر با اشاره به جزئیات 
حادثه به ایسنا گفت: حدود ساعت 13 ظهر چهارشنبه خبر آتش‌سوزی 
گسترده در کارگاه لنج‌سازی در محله تنگک اول شهر بوشهر اعلام شد و 
به محض اطلاع از وقوع حادثه تمامی دســتگاه‌ها به محل اعزام شدند 
با توجه به گســتردگی آتش و ســرعت باد پیشــروی آتش رخ داد و مهار 
سخت شد.این مسئول خاطرنشان کرد: جنس لنج‌ها فایبرگلاس است 
و حدود ۵ تا ۷ لنج دچار خســارت شده‌اند. البته میزان خسارت بیش از 

این بوده و نیاز به بررسی کامل دارد.
مدیــرکل بحــران اســتانداری بوشــهر تأکید کــرد: علت حریق نیــز هنوز 

مشخص نیست و پس از بررسی اعلام خواهد شد.
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ســعید بــرادر ســیما در روزی کــه حمید 
ناپدید شده در آن خانه حضور داشته اما 
بــا توجه به اینکه ســیما در توضیحاتش 
حرفی از ســعید نــزده بــود وی به‌عنوان 

اولین مظنون بازداشت شد.
ëëشناسایی قاتل بعد از سکوت 2 ماهه

سعید پس‌ از بازداشت سعی داشت که 
بــا اظهارات ضد و نقیض مســیر پرونده 
امــا وقتــی در مقابــل  کنــد  را منحــرف 
مســتندات قــرار گرفــت اعتــراف کرد که 
شــوهرخواهرش را او بــه قتل رســانده و 
جسدش را در بیابان‌های اطراف قزوین 
دفن کرده است که مأموران پس از آن به 
محــل مورد نظر رفتند و جســد حمید را 
کشف کردند. تحقیقات بعدی نشان داد 
کــه ســعید در این ماجرا همدســتی هم 
داشته اما او زیربار این موضوع نمی‌رفت 
تــا اینکه پرویــن مادر میانســال او پس از 
نزدیــک به دوماه ســکوت در نهایت نزد 
پلیــس رفت و واقعیت را بیان کرد. او به 

مأمــوران گفــت: روز حادثه برای جشــن 
تولــد نوه‌ام بــه خانه دختــرم رفته بودم 
اما متوجه شــدم که دخترم با شوهرش 
درگیــر شــده‌اند. وارد اتــاق شــدم دیدم 
دامادم گلوی دخترم را فشــار می‌دهد و 
می‌خواهد او را خفه کند هرچقدر تلاش 
کردم که مانع این کار شوم موفق نشدم 
و در نهایت مجبور شــدم با سنگ به سر 
دامــادم بکوبــم کــه او هم با ایــن ضربه 

فوت کرد.
ëëمحاکمه متهم 

مقتــول،  مــادرزن  اظهــارات  پــس‌از 
بازســازی صحنــه انجــام شــد و پرونــده 
متهم با صدور کیفرخواســت به شــعبه 
دوم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران 

ارسال و این زن محاکمه شد.
کــه  مقتــول  مــادر  جلســه  ابتــدای  در 
قیــم نــوه 4 ســاله‌اش بود درخواســت 

قصاص کرد.
در ادامه پروین با تکرار اعترافاتش گفت: 

قبــول دارم که مــن دامادم را کشــتم اما 
قصدم کشــتن او نبود فقط می‌خواستم 

جان دخترم را نجات دهم.
ëëدروغگویی برای نجات مادر

پس از آن سیما که با قرار وثیقه آزاد بود 
بــه جایگاه رفــت و گفت: مــن دو خواهر 
و یک بــرادر دارم.مادرمــان بعد از فوت 
پدرمان ما را به ســختی بــزرگ کرد.من 
فقــط برای اینکه مادرم دســتگیر نشــود 
حقیقت را پنهان کردم و به پلیس گفتم 

شوهرم گم شده است.

پــس از او ســعید در دفــاع از خــودش 
گفت: من مهندس معماری هستم اما 
چون وضع مالی خوبی نداشتم کارگری 
و دستفروشــی می‌کــردم. روز حادثــه به 
تهــران آمده بودم تــا از بــازار خرید کنم 
کــه خواهرم با من تماس گرفت و از من 
کمک خواست. وقتی به خانه‌شان رفتم 
متوجه موضوع قتل شدم و برای نجات 

مادرم قتل را گردن گرفتم.
در ادامــه وکیــل متهــم گفــت: پروین در 
حمایت از دخترش دســت بــه قتل زده 

و شــواهد نشــان می‌دهد که عمــدی در 
کار نبــوده اســت. آنهــا حالا بــرای جلب 
رضایت اولیای در تلاش هستند تا شاید 
بتوانند رضایت اولیای‌ دم را جلب کنند.

بعــد از پایان دفاعیــات متهمان و وکیل 
مدافع آنها قضات وارد شــور شــدند و با 
توجه بــه مدرک‌های موجــود در پرونده 
زن میانسال را از اتهام قتل عمدی تبرئه 
و وی را بــه خاطــر قتل شــبه عمــد به 10 
سال زندان و به خاطر جنایت بر میت به 

پرداخت دیه محکوم کردند.

 تبرئه مادرزن از
محمد بلوری/ روزنامه نگار قتل عمد داماد 

فرار از قلعه کوهستانی

در حاشیه

20 مردی با چشمان حادثه ساز

در  کــه  میانســال  زن  حــوادث/   گــروه 
دفــاع از دخترش، داماد خــود را به قتل 
رســانده و بعد با کمک پســرش جسد او 
را در بیابان‌های قزوین دفن کرده بود به 
اتهام قتل شــبه عمد به 10 سال زندان و 

پرداخت دیه محکوم شد.
به‌گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از ســال 96 و 
به‌دنبــال گــزارش ناپدیــد شــدن مردی 
به‌نــام حمید 33 ســاله از ســوی پلیس 
آغاز شــد. سیما همســر حمید به پلیس 
گفــت: من و حمید دو ســال پیش باهم 
ازدواج کردیــم و چنــد ماهــی اســت کــه 
در یکــی از برج‌هــای الهیــه ســرایداری 
می‌کنیم، ما زندگی خوبی داشتیم و قرار 
بــود بــا حضور مــادرم برای یک‌ســالگی 
فرزندمان جشــن بگیریم که حمید قبل 
از جشــن از خانه خارج شــد و پس از آن 

دیگر از او خبری ندارم.
مأمــوران  ســیما  اظهــارات  از  پــس‌ 
تحقیقاتشــان را آغــاز کردنــد و در همان 
ابتدا مشــخص شــد که بر خلاف ادعای 
ایــن زن وی بــه خاطــر اعتیــاد حمیــد با 
او اختــاف شــدیدی داشــت. در مرحله 
بعــدی تحقیقــات پلیــس دریافــت کــه 

گــروه حوادث/ دو پســر جــوان کــه به‌خاطر بیــکاری و 
بی‌پولی از سوی دخترهای مورد علاقه‌شان طرد شده 
بودند برای پولدار شدن سناریوی سرقت‌های خشن از 

زنان و مردان را طراحی و اجرا می‌کردند.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، چنــدی قبل، 
زن جوانــی در تمــاس با پلیس از ســرقت کیفش خبر 
داد. وقتــی مأموران به محــل حادثه رفتند با زنی روبه 
رو شــدند کــه در جریــان ســرقت از ســوی دزدان چند 
متــری روی زمیــن کشــیده شــده بــود و لباس‌هایــش 
پــاره و دســت‌ها و پاهایش زخمی شــده بودند. وی در 
تحقیقات گفت: از محل کارم راهی خانه شــدم که در 
خیابان خلوتی، موتورســیکلتی با دو سرنشــین به من 
نزدیک شــد. یکــی از راکبین موتورســیکلت، کیف مرا 
قاپیــد، امــا از آنجایی که کیف روی دوشــم بــود و آن را 
با دســت گرفته بودم، موتورسوار جوان موفق نشد آن 
را بگیرد. دســته کیف در دست من و موتورسوار بود که 
راکب دیگر موتور را با سرعت به حرکت درآورد. همین 
مســأله باعث شــد که من تعادلم را از دســت بدهم و 
روی زمین کشــیده شــوم و پس از طی مســافتی دسته 

کیفم را رها کنم و آنها کیف را با خود ببرند.
ëëسرقت‌های خشن

با شــکایت زن جوان، تحقیقــات پلیس پایتخت برای 
دســتگیری ســارقان خشــن آغاز شــد. آنها به بازبینی 
دوربین‌های مداربسته اطراف محل سرقت پرداختند، 
اما مردان موتورسوار کلاه کاسکت به سر داشته و پلاک 

موتورسیکلت‌شان را با زنجیر پوشانده بودند.
در حالی که بررســی‌ها برای شناســایی ســارقان ادامه 
داشــت، گزارش‌هــای مشــابه ســرقت کیف، گوشــی و 
گردنبندقاپی به پلیس اعلام شد. در تمامی سرقت‌ها 
دو مرد موتورسوار در محل‌های خلوت به سوژه‌هایشان 
نزدیک شــده و اقــدام بــه قاپیدن کیف، گوشــی تلفن 
همراه و حتی گردنبند آنها می‌کردند. ســارقان خشن 
اگــر با مقاومــت مالباخته‌ها مواجه می‌شــدند با چاقو 
آنها را زخمی کرده یا روی زمین می‌کشیدند تا تسلیم 

شوند.
ëëسیگار کشیدن سارق را لو داد

بررســی‌های پلیســی و بازبینی دوربین‌های مداربسته 
اطراف محل سرقت‌ها همچنان ادامه داشت تا اینکه 
تصویــر متهمــان در یکــی از دوربین‌ها به‌دســت آمد. 
سارقان با تصور اینکه از محل سرقت دور شده بودند، 
در پشــت چــراغ قرمــز کلاه کاسکت‌شــان را برداشــته 
بودند تا سیگاری روشن کنند و در همین هنگام تصاویر 

آنها توسط دوربین‌های مداربسته گرفته شده بود.
تصویر مردان موتورسوار با تصاویر آلبوم متهمان اداره 
آگاهــی تطبیق داده و مشــخص شــد که یکــی از آنها، 
سارق سابقه‌داری است که چندین بار به اتهام سرقت 

بازداشت شده است.
با شناسایی متهم جوان به‌نام حمید، وی دستگیر شد. 
اما او مدعی شــد که فقط در دو یا ســه ســرقت حضور 
داشــته اســت. حمید مدعی بــود که از ارتــکاب جرم و 
خــاف توبه کرده و با وسوســه‌های دوســت جدیدش 

به‌نام امیر در چند سرقت حضور داشته است.
با اطلاعاتی که حمیــد در اختیار تیم تحقیق قرار داد، 
مأمــوران آگاهی موفق شــدند امیر را بازداشــت کنند. 
امــا پســر جوان مدعی شــد کــه تمامی ســرقت‌ها را با 
همدســتی حمید مرتکب شــده و او باعــث اغفال وی 

شده است.
بدیــن ترتیب با شناســایی متهمــان، بازپــرس قریب 
احمدزاده دســتور شناســایی مالباختگان این سارقان 
خشــن را صادر کرد و بررسی‌ها در این خصوص ادامه 

دارد.
امیر که در بازجویی‌ها دوســتش حمید را عامل اصلی 
ســرقت‌ها معرفی کرده بود، گفت: مــن اصلًا اهل کار 
خــاف نبودم. حمیــد مرا اغفــال کرد. مدتــی قبل در 
فضــای مجازی با دختری دوســت شــدم. بــه فرنوش 
گفتــم کــه وضــع مالــی خوبــی دارم اما وقتــی متوجه 
شــد که دروغ گفته‌ام مرا رها کــرد. هر چه تلاش کردم 
فرنوش به رابطــه‌اش با من ادامه دهد بی‌فایده بود و 

در آخر هم گفت اگر مرا می‌خواهی باید پولدار باشی. 
این حرفش خیلی برایم گران تمام شد. نمی‌توانستم 
یــک لحظــه از فکر فرنــوش بیــرون بیایــم. در همین 
حــال بــد و افســردگی، یــک روز داخل پــارک با حمید 
آشــنا شــدم. بــا او درددل کــردم و او هم بــه من گفت 
دردمان مشترک است، بعد هم پیشنهاد سرقت کیف 
و گوشــی تلفن همراه داد و گفــت از این راه خیلی زود 
پولدار می‌شــویم و می‌توانیم به سراغ دخترهای مورد 

علاقه‌مان برویم.
وی درباره شــگرد سرقت‌هایشــان گفــت: من و حمید 
ســوار موتور می‌شدیم و در خیابان‌های پایتخت پرسه 
می‌زدیــم. با دیدن ســوژه‌ای که به نظر پولــدار بود او را 
تعقیــب می‌کردیــم، به محــض اینکــه وارد خیابان یا 
کوچه خلوتی می‌شــد به او نزدیک می‌شدیم و کیف و 
گوشــی تلفن همراه و گاهی اوقات گردنبندهایشــان را 

می‌قاپیدیم.

سرقت‌های خشن دو پسر بی‌پول
گــروه حوادث/ پســر نوجــوان که در یک مراســم عروســی بــرای دفاع از 
برادرش پســر 15 ســاله‌ای را به قتل رســانده بود از سوی پلیس دستگیر 

شد.
به‌گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، اواخــر هفتــه گذشــته خبــر یک 
درگیــری منجــر به قتل در یک مراســم عروســی بــه مأمــوران کلانتری 
چهارباغ شهرســتان ســاوجبلاغ اعلام شــد؛ بلافاصله کارآگاهــان دایره 
جرایم جنایی پلیس آگاهی این شهرستان در محل حادثه حاضر شدند 
و در بررســی‌های اولیه مشخص شد چند پســر نوجوان سر موضوعی با 
هم درگیر شده‌اند و در این میان یکی از پسرها که نوجوانی 15 ساله بود 
بــا ضربه کارد میوه خوری به گردنش جان باخته اســت؛ از آنجا که کارد 
میــوه خــوری روی زمین افتــاده بود و متهمان  فرار کــرده بودند تحقیق 
از شــاهدان آغاز شــد و خیلی زود کارآگاهان هویت متهمان را شناسایی 
کردنــد. ســرهنگ محمــد نادربیگی، رئیس پلیــس آگاهی اســتان البرز 
در این باره گفت: با به دســت آمدن هویت متهمان مشــخص شــد که 
آنهــا دو برادر 14 و 12 ســاله هســتند که در جریــان درگیری مرتکب قتل 
شــده‌اند. در ادامه کارآگاهان با انجــام تحقیقات میدانی و با هماهنگی 
مقام قضایی آنها را دســتگیر کردند. یکی از متهمان که 14 ســاله بود با 
مشاهده مســتندات پلیس لب به اعتراف گشود و گفت: من مرتضی - 
مقتــول - را زدم. بــه خاطر اینکه روز قبل  از ایــن حادثه او برادر کوچکم 
را کتــک زده بــود و کینــه اش را به دل گرفتم. شــب حادثه قــرار بود من 
و خانواده‌ام به یک مراســم عروســی برویم اما مرتضی پیغام فرستاده 
بود که اگر من و برادرم را در آن عروســی ببیند دوباره ما را کتک می‌زند 
.من از این حرفش بیشــتر ناراحت شــدم تا اینکه وقتی در عروســی من 
به همراه خانواده‌ام در حال ورود به مراسم بودیم مرتضی به همراه 7 
نفر از دوستانش به من و برادرم حمله کردند که در هنگام این درگیری 
من به وسیله یک چاقوی میوه خوری یک ضربه به گردن او زده و سریع 

چاقو را به زمین انداخته و فرار کردم.
ایــن مقــام انتظامی با بیان اینکــه متهم برای انجــام مراحل قانونی به 
مراجع قضایی معرفی شــد اظهار داشــت: نوجوانان در این سن بسیار 
هیجانی و احساســی رفتار می‌کنند و خانواده‌ها باید با نظارت بر رفتار و 

حرکات فرزندانشان، از وقوع اتفاقات تلخ این چنین پیشگیری کنند.

‌ نزاع خونین کودکانه
 در عروسی

سارقی که طعمه هایش را کتک می زدانتقام از گاوهای همسایه

تصادف زنجیره ای در جاده نطنز

گــروه حوادث / مــرد عصبانی برای انتقام از همســایه‌اش در 
بندرانزلی با ضربه‌های قمه 7 رأس گاو او را زخمی کرد.

سرهنگ سیدجعفر جوانمردی فرمانده انتظامی بندرانزلی 
در این باره گفت: فردی که به علت اختلاف با همســایه‌اش 
۷ رأس گاو او را با قمه مجروح کرده بود دستگیر و به مراجع 
قضایی معرفی شــد. متهم ۲۷ ســاله این پرونده که پیش‌تر 
هم ســابقه ایجاد مزاحمت برای همســایگان را در سوابقش 

دارد به جرم خود اعتراف کرد.
وی تأکید کرد: جریحه‌دار کردن عواطف و احساسات عمومی 
در فضای حقیقی و مجازی از مصادیق جرم اســت و نیروی 
انتظامــی بــا برهم زنندگان نظــم جامعه قاطعانــه برخورد 

خواهد کرد.

ــا خودروهــای ســرقتی  ــوادث/  ســارق شــرور کــه ب ــروه ح  گ
بــه شــکار زنــان می‌رفــت و اموالشــان را بــا تهدیــد و ضــرب 
و جــرح ســرقت می‌کــرد در حالــی از ســوی پلیــس دســتگیر 
شــد کــه در یکــی از ســرقت‌هایش زنــی را بــا خــودرو زیــر 

گرفتــه و او را تــا یــک قدمــی مــرگ کشــانده بــود.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، با شــکایت چند 
زن جــوان بــه پلیس آگاهــی کرج مبنــی بر ســرقت پول و 
طلاهایشــان کارآگاهان در بررسی‌های اولیه متوجه شدند 
ســارق در هنگام ســرقت ابتدا مالباختــگان را تهدید و در 
صــورت مقاومت آنهــا را مورد ضرب و شــتم قرار می‌داد 
و امــوال باارزش‌شــان مثــل تلفن همــراه و پول نقدشــان 

را ســرقت می‌کرد و ســپس به وســیله خودروهای سرقتی 
متــواری می‌شــد.در ادامــه مأمــوران بــا انجــام تحقیقات 
گســترده موفق به شناســایی این فرد شــدند که از سارقان 
ســابقه دار اســتان البرز بود و او را در یــک مرکز تجاری در 
شهرستان فردیس دستگیر کردند و در ادامه با مراجعه به 
محل زندگی متهم مقدار زیــادی قطعات خودرو و لوازم 
الکترونیکی ســرقتی، یک قبضه ســاح شکاری و تعدادی 
ســاح سرد کشــف کردند. متهم نیز در بازجویی‌ها به ۲۸ 
فقره ســرقت به شــیوه زورگیری از بانوان و 4 فقره سرقت 

خودرو اعتراف کرد.
ســرهنگ محمــد نادر بیگــی در این بــاره به »ایــران« گفت: 
ارزش اموالی که این فرد سرقت کرده 2 میلیارد تومان برآورد 

شــده کــه تاکنون۸ نفــر از مالباختگان این پرونده شناســایی 
شــده‌اند. برابــر درخواســت بازپــرس شــعبه ۲۶ دادســرای 
عمومی و انقلاب کرج تصویر این ســارق منتشــرمی ‌شود تا 
چنانچه شهروندان توسط این فرد مورد سرقت قرار گرفته‌اند 

به پلیس آگاهی استان البرز مراجعه کنند.

یــک  برخــورد  حــوادث/  گــروه   
دســتگاه  ســه  بــا  کامیــون  دســتگاه 
خــودرو ســواری حامــل اتبــاع یکــی از 
کشــورهای همســایه در جــاده نطنــز 
هفــت  و  کشــته  یــک  اصفهــان  بــه 

گذاشــت. برجــا  مجــروح 

و  حــوادث  مدیــر  راســتین،  غفــور 
بــه  اصفهــان  پزشــکی  فوریت‌هــای 
ایرنــا گفت: ایــن حادثه ســاعت پنج 
و ۱۲ دقیقــه بامــداد چهارشــنبه بــه 

اورژانس ۱۱۵ اعلام و به‌دنبال آن سه 
دســتگاه آمبولانس از نقاط مختلف 
سرآســیاب، هــال احمر و کاشــان به 
محل حادثه اعزام شــد. در نخستین 
بررسی‌ها مشخص شد در این حادثه 
رانندگــی یــک مــرد ۳۰ ســاله تبعــه 
خودروهــای  سرنشــینان  از  خارجــی 
ســواری بر اثر شــدت جراحات وارده 

جان باخت.
 چهــار نفــر از مصدومــان در محــل 

به‌صــورت ســرپایی درمان و ســه نفر 
دیگر از مصدومان نیز پس از دریافت 
خدمات اورژانسی به بیمارستان‌های 
فاطمیــه)س( بــادرود، خاتــم الانبیا 
نطنز و شهید بهشــتی کاشان منتقل 
شــدند همه سرنشــینان ســه خودرو 
مرد بودند و بین 15 تا 30 ســال ســن 
داشتند.علت بروز این حادثه توسط 
دســت  در  راه  پلیــس  کارشناســان 

بررسی است.

بازداشت 5 نفر به خاطر برگزاری عروسی
گروه حوادث/ 5 نفر از اعضای خانواده عروس و داماد 
رشتخواری به‌خاطر نقض موازین بهداشتی بازداشت 

شدند.
خالقــداد عــرب، فرمانــدار رشــتخوار در این بــاره به 
ایرنا گفت: پنــج نفر از اعضای دو خانواده که در این 
شــهر واقع در جنوب شــرق خراســان رضوی مراسم 
عروسی برپا کرده بودند به اتهام نقض پروتکل‌های 
بهداشــتی پیشگیرانه از شــیوه ویروس همه‌گیر کرونا 
بازداشــت شــدند. ایــن افــراد متولــی برپایی جشــن 

عروســی و اجتماع مردم در روســتای »چاهشورک« 
رشــتخوار بودنــد و بازداشــت آنها بر اســاس مصوبه 
از ویــروس کرونــا  ســتاد ملــی مقابلــه و پیشــگیری 
مبنی بر ممنوعیت برگزاری هرگونه مراســم صورت 
گرفت.فرمانــدار رشــتخوار بــر الزام عمــوم مردم به 
رعایت پروتکل‌های بهداشــتی برای مقابله با شیوع 
ویــروس کرونــا تأکیــد و بیان کــرد: با هرگونــه تخلف 
در ایــن ارتبــاط از جملــه برگزاری مجالــس تا اطلاع 
بعدی در رشتخوار برخورد قانونی صورت می‌گیرد.


